
در مدرسه ي دخترانه، سارا، كنار تی تی می نشست .
در مدرسه ي پسرانه، رضا كنار تاتا می نشست .

يك روز خانم معلمّ تی تی گفت: »بچّه ها،  مداد رنگی هايتان را 
روی ميز بگذاريد. می خواهيم نقّاشی كنيم.«

سارا توی كيفش را نگاه كرد و زد زير گريه .
تی تی پرسيد:» چرا گريه می كنی؟«

سارا جواب داد: »مداد رنگی هايم را نياورده ام!«
تی تی گفت: »غصّه نخور! من شش تا مداد 

رنگی دارم. سه تا مال تو، سه تا مال من.«
همان روز زنگ تفريح، رضا خوراكی نياورده 

  تی تی  وتاتا

30

92
ان

 آب
 2

ك
ود

د ك
رش



•   سپیده خلیلی
•  تصویرگر: علیرضا جلالی فر

بود. تاتا لقمه اش را نصف كرد . نصفش را به رضا داد و گفت: »بخُور، خوش 
مزه است!«

رضا هم خورد و خنديد .
وقتی تی تی و تاتا به خانه رسيدند،مامان پرسيد:  »از مدرسه چه خبر؟«

بچّه ها خبرها را گفتند.
بابا خوش حال شد و گفت :»پس دوست پيدا كرديد!«

 تی تی و تاتا  با تعجّب به هم نگاه كردند .
مامان گفت : »وقتی كسی مي خواهد با يك نفر دوست شود، بايد به او مهرباني

كند. اگر ناراحت است ، خوش حالش كند. دُرُست همان كاری كه شما كرديد!«

31

92
ان

 آب
 2

ك
ود

د ك
رش


